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عادل تبریزی، فیلم ساز خراسانی:

ــــــــــــــــــــــ همیشه برایم هیجان فیلم سازی مهم بوده است  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

عادل تبریزی کارگردان  مشــهدی سینما که امســال با اولین 
ساخته بلند ســینمایی اش «گیجگاه» در جشــنواره فیلم فجر 
حضور دارد در گفت  وگو با خبرگــزاری هنرآنلاین درباره فضای 
فیلم کوتاه و بلند صحبت کرد. او گفت: من سینما را به دو دسته 
کوتاه و بلند تقســیم نمی کنم، برای من همیشه مفهوم سینما و 
فیلم سازی مهم بوده اســت، از همین روی متوجه نمی شوم که 
چرا برخی می گویند فیلم کوتاه پلی برای رســیدن به سینمای 
بلند است. همیشــه برایم هیجان فیلم ســازی مهم بوده است. 
اگر فیلم نامه ای به ذهنم برســد یا به دســت بگیرم و حس کنم 
مناسب است که آن را در زمان کوتاهی بسازم به اندازه یک فیلم 
بلند برای آن وقت و انرژی می گذارم. بــه این موضوع هم توجه 
نمی کنم که قرار اســت یک بازیگر چهره یا یــک بازیگر آماتور 

جلوی دوربین بیاید.
او تأکید کرد: من این دســته بندی ها را قبول ندارم و برای من 
ماهیت سینما و فیلم ســازی مهم است. این را از تاریخ سینمای 
ایران آموخته ام مثلا مســعود کیمیایی، بهــرام بیضایی، ناصر 
تقوایی و... بعد از ســاخت فیلم های بلند خود به ســراغ ساخت 
فیلم های کوتاه رفتند چون این ماهیت سینماســت که نشــان 
می دهد آیا یک ایــده و فیلم نامه به درد فیلــم کوتاه می خورد 
یا به فیلم بلند. این موضوع بســتگی به میــزان انرژی و هیجان 
فیلم سازی دارد، بنابراین اگر فیلم سازی برای کسی مهم باشد 

دیگر کوتاه و بلند ندارد.

ــــــــــــــــــــــنمایش یک فیلم جدید در «هنر و تجربه» ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

    مستند «در جســتجوی خانه خورشــید» به کارگردانی 
مهــدی باقری از روز گذشــته اکــران خود را در ســینماهای 
هنروتجربــه آغــاز کرده اســت. بنا بــه اعلام روابــط عمومی 
هنروتجربــه، ایــن اثــر در ادامه اکــران  فیلم هــای جدید در 
ســینماهای هنروتجربه پس از بازگشــایی ســینماها، به روی 

پرده رفته  است.
 همچنین قرار است هر روز از اکران مستند «در جستجوی خانه 
خورشید» به یک نفر که به دلیلی اسمش با تهران پیوند خورده ، 
تقدیم شود. اولین روز از اکران آن نیز به زنده یاد حمید سهیلی 

مظفر مستندساز اختصاص پیدا کرد.

جایزه بهترین فیلم نامه «داکا»  
ــــــــــــــــــــــبرای «جنایت بی دقت»  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

    جایــزه بهترین فیلم نامــه نوزدهمین جشــنواره داکا در 
بنگلادش به فیلم ســینمایی «جنایت بی دقت» به کارگردانی 
شــهرام مکری رســید. به گزارش روابط عمومی پروژه، نسیم 
احمدپور و شــهرام مکری که نویســندگی فیلم نامه را بر عهده 
داشتند، این جایزه را در بخش رقابتی جشنواره، دریافت کردند. 
«جنایت بی دقت» چند ماهی است که در انتظار دریافت مجوز 
نمایش در ایران اســت و پخــش داخلی آن را شــرکت نمایش 

گستران در اختیار دارد.
 این فیلــم تاکنون در فســتیوال های بین المللــی ونیز، ویناله، 
شــیکاگو، مد فیلــم، شــارجه، توکیوفیلمکس حضور داشــته 
و برای اکــران آن در اروپا از ســوی پخش کننــده بین المللی 
برنامه ریزی صورت گرفته است. جایزه جشــنواره داکا دومین 
جایزه فیلم نامه نویسی «جنایت بی دقت» پس از جایزه منتقدان 
جشنواره ونیز است. فیلم جدید مکری مضمونی مرتبط با سینما 
دارد و درباره تماشاگرانی اســت که قبل از شروع اکران فیلمی 
درباره آن حرف می زنند و با شروع نمایش بر پرده سینما، ماجرا 

شکل جدیدی به خود می گیرد.

لیلا کوچک زاده
     l.kouchakzadeh@shahraranews.ir

  «تاریخ بدن در ادبیات» اثر 

گو 
 و 

ت
گف

شایسته تقدیر در بخش «نقد 
ادبــی» ســیزدهمین دوره 
جایزه ادبی جلال آل احمد، 
و  گروهــی  پژوهشــی 
بینارشــته ای اســت که به 
بازنمایی بــدن در ژانرهای 
مختلــف ادبیات کلاســیک ایران 
می پردازد و از این طریق، راهی برای 
آگاهی از جهان بینی ها، دغدغه ها، 
آرزوها و دیدگاه های انسان ایرانی، 
پیش پای پژوهشگران می گذارد. در 
مقدمه کتاب آمده که جهان از طریق 
بدن، نمادپردازی و معنادار می شود. 
بدنی که به عنوان گســترده ترین و 
مهم ترین پدیده مادی، همه عمر با 
آن ســرو کار داریم و پرداختن به 
بدن، بــه نوعی پرداختــن به تمام 
وجود آدمی اســت. این پژوهش، 
نوشته ســیدمهدی زرقانی استاد 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوسی مشهد است که  نشر سخن 
آن را در سال ۱۳۹۸ و در ۴۴۶صفحه 
منتشر کرده اســت. زرقانی در این 
کتاب از همراهی زهــرا آقابابایی، 
امید ایزانلو، فاطمه جهانپور، حمید 
خادمی، محسن شــرفایی و فرزانه 
فرخ فر که گروهی از نویسندگان و 
پژوهشگران شهرهای مختلف ایران 

هستند، بهره برده است.
این پژوهشــگر، همچنین صاحب 
آثاری همچون «تاریخ ادبیات ایران 
و قلمرو زبان فارســی»، «بوطیقای 
کلاسیک»، «نظریه ژانر» (مشترک 
بــا محمودرضــا قربان صبــاغ) و 
«چشم انداز شعر معاصر ایران» و ... 

نیز هست. در ادامه،
 گفت وگوی ما با سیدمهدی زرقانی 
درباره ویژگی های کتاب «تاریخ بدن 
در ادبیات» و اهمیت دانستن درباره 
بازنمایی بدن در ادبیات کلاســیک 

فارسی، پیش روی شماست.

  در مقدمــه کتــابِ «تاریــخ بدن در 
ادبیات» بیان شــده که مطالعات بدن در 
حوزه های روان شناسی و جامعه شناختی 
مرسوم است اما مطالعات ادبیات فارسی 

از این منظر، کاری کم سابقه بوده است.
با این توضیح، شــما در ایــن کتاب چه 

هدف هایی را دنبال می کردید؟ 
قبل از هر چیز عرض کنم بــا اینکه من 
چند بار با دیگــر مطبوعات درباره کتاب 
تاریخ بدن در ادبیات صحبت کرده  بودم 
و بیم آن می رفت که بخشــی از سخنانم 
تکراری شود اما چون این مصاحبه برای 
روزنامه شهرم مشــهد انجام می شود، با 
اشــتیاق آن را پذیرفتم. از این نکته که 
بگذریم باید عرض کنــم مطالعات بدن 
در مغرب زمیــن بیش از صد ســال عمر 

دارد اما در ایران چند سالی است که کم 
و بیش محققان به این موضوع مهم روی 
آورده اند. کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها 
و رساله هایی که پیش از کتاب ما منتشر 
شــده یا در یک ســالی که از انتشار اثر 
می گذرد عرضه شــده اند، نشــانه های 
روشــنی است از جدی شــدن مطالعات 
بدن در نظر محققــان ایرانی. اما در این 
کتاب دو هدف عمده را دنبال می کنیم. 
نخست اینکه محققان حوزه های مختلف 
علوم انســانی، از روان شناســان گرفته 
تا جامعه شناســان و فیلســوفان و دیگر 
طیف هــا را متوجه قابلیت هــای متعدد 
گنجینه ادبیات فارســی کنیم و نشــان 
دهیم که چطور می تــوان با رویکردهای 
نوین و با استفاده از دانش های زمینه ای 
مختلف به سراغ این میراث عظیم بشری 
رفــت و افق هایی به روی چشــم خود و 
دیگــران گشــود؛ دیدنــی و آموختنی. 
ادبیات هر ملتی، عصاره تجارب زیســته 
و دانش انباشته نســل های پی  درپی ای 
اســت کــه در طی ســده ها زیســته  و 
یافته های خودشان را در قالب نوشتارها 
ضبط و ثبت کرده اند. دغدغه ها، ترس ها، 
آرزوها، باورها و جهان بینی های هر قوم را 
می توان در ادبیات آن قوم سراغ جست. 
این کتاب در وهله نخست فراخوانی است 
به محققان علوم انســانی کــه به ادبیات 
و فرهنــگ ایران زمین، چنان که شــاید 
و باید، توجه کنند؛ دعوتی اســت برای 
نشستن بر سر سفره ای که محتوای آن را 
ده ها، صدها و هزاران نویسنده و شاعر در 
قرون و اعصار فراهم آورده اند و سرشــار 
اســت از حکمت ها و تجربه ها و نکته ها و 

دقیقه ها. این هدف نخست ماست.
  و  اهداف دیگر  شما؟

هدف دوم ما معطــوف به درون متن بود. 
چنان کــه در مقدمــه کتاب نیــز آمده، 
«بدن، ســطحی اســت که رخدادها بر 
آن نقش می بندند». ما از طریق مطالعه 

بازنمایــی بدن در ادبیات کلاســیک، با 
طرز نگاه اجدادمان به خــود و به جهان 
آشــنا می شــویم.  زیرا هر گونه دریافت 
آن ها از خودشــان و جهانشــان، از عالم 
ماده گرفته تا عالم غیب، در بدن، با بدن 
و به وســیله بدن صورت گرفته است. ما 

بدون بــدن، هیــچ ادراک و دریافتی از 
خود و دیگری نداریم و هر شــناختی و 
حســی و دریافتی از خود و دیگری تنها 
به واســطه بدن و پس از عبــور از صافی 
بــدن امکان پذیــر اســت. بنابراین، اگر 
بدن را ابژه مرکــزی تحقیقی در ادبیات 
فارسی قرار دهیم، می توانیم به بسیاری 
نکته ها درباره طرز فکــر و حس ایرانیان 
نزدیک شــویم و با طرز تلقــی آن ها از 
همــه آنچه کــه در بیرون و درونشــان 
می گذشته ، آشنا شویم؛ می توانیم حدس 
بزنیم آن هــا چگونه می اندیشــیده اند، 
چگونه احســاس و قضاوت می کرده اند و 
درمی یابیم جهان بینی آن ها چگونه بوده 
و دغدغه ها و آرزوهــا و آمال و ترس ها و 
اضطراب هایشان چه بوده است. هدف ما، 
تا حد امکان، ترســیم ذهنیت بدنمندانه 
ایرانیان بود، تا آنجا که در نوشــتارهای 
مورد بررســی ما بازنمایی شــده بود. ما 
هم چنین بــه دنبال این هــم بودیم که 
ببینیم تحــولات مختلــف اجتماعی و 
فرهنگی و تغییرات گفتمانی و پارادایمی 
چه تغییری در بدن آگاهی ایرانیان ایجاد 
کرده اســت. به تعبیر دیگر، آیا نوع نگاه 
و تفســیر آن ها در سرتاسر دوره باستان 
و کلاســیک به بدن تغییــر یافته  و اگر 

پاسخ مثبت اســت، آن تغییرات چیست 
و چگونه اســت. مطالعه بــدن، تنها راه 
شــناخت انســان ایرانی (مقصود ایران 
فرهنگی است، نه ایران سیاسی) نیست 
اما یکــی از مهم ترین راه های شــناخت 
فرهنگ قومی، مطالعات بدن اســت، با 
همه گســتردگی و عمقی 
کــه دارد. ممکن اســت 
بگویید، شناخت گذشته، 
چه مشکلی از انسان امروز 
حل می کند؟ با شــناخت 
«گذشته» و اشراف بر آن، 
می توان «حال» را ساخت 
و بــرای «آینــده» بهتر 
برنامه ریزی کرد. شــناخت گذشــته بد 

نیست، در گذشته ماندن ناپسند است.
  کتــاب «تاریــخ بــدن در ادبیــات» 
در ۱۰فصــل و بــا همــکاری گروهی از 
نویســندگان نوشته شده اســت. درباره 

روند تنظیم کتاب توضیح می دهید؟ 
فصل اول، که مشــتمل بر مبانی نظری 
کتاب اســت و فصل ژانرهــای عارفانه، 
عاشــقانه و حماسی نوشــته من است. 
منتها، چنان کــه در مقدمــه کتاب هم 
خاطرنشــان کرده ام، دانشــجویانم در 
دانشــگاه فردوسی مشــهد در استخراج 
ابیــات و شــاهدمثال ها یــار و همــراه 
همیشــگی من بوده اند و اگر مســاعدت 
و همیــاری آن هــا نمی بــود، نمی دانم 
نوشــتن این کتاب چند ســال دیگر به 
طول می انجامید. همین جا از همه آن ها 
تشکر می کنم. متأســفانه امکان ذکر نام 
یکایک آن ها، نه در کتــاب فراهم بود و 
نه اینجا. فصل های دیگــر کتاب نتیجه 
کار مشــترک من با یکی از نویسندگانی 
است که نامشــان در پشــت جلد آمده  
اســت. هر کدام از نویســندگان که در 
حــوزه ژانری خــود متخصــص بودند، 
پــس از مطالعــه فصل اول کتــاب، که 
مشــتمل بر مبانی نظری بود، مواد لازم 

را از متون مختلف نظم و نثر اســتخراج 
می کردند تــا در ابتدا به پیکــره متنی 
اعتمادپذیری برســیم. ســپس نوشتن 
تحلیل بر متون آغاز می شد و پس از چند 
بار آمد و شــدِ متن میان من و نویسنده 
هر فصل ، سرانجام آن فصل صورت نهایی 
خودش را پیــدا می کــرد. گرچه کتاب 
نویسندگان متعدد دارد و هر فصل هم از 
استقلال نســبی برخوردار است اما نباید 
تصور کنیم، کتاب مجموعــه مقالات یا 
مجموعــه ایده های پراکنده اســت بلکه 
فکر واحدی بر کلیت کتاب حاکم اســت 
و در مسیر فصل ها پیش می رود و چونان 
نخ تســبیح آن ها را بــه یکدیگر متصل 
می ســازد. بدین ترتیب، فصل ها در عین 
«استقلال نســبی»، با یکدیگر وابستگی 
و پیوستگی دارند. مثلاً اگر فصل دوم به 
بازنمایی بدن در ژانرهای پیشااســلامی 
اختصاص یافته، در فصل های بعدی ما به 
دنبال این هم بوده ایم تا ببینیم ذهنیت 
بدنمندانه ایرانیان در دوره اســلامی چه 
ارتباطی با تلقی ایرانیان باســتان از بدن 
دارد؟ از کنــار هم نشســتن فصل هایی، 
که هر کدام بــه یکــی از ژانرهای مهم 
اختصــاص یافــت، کلیت کتاب شــکل 

گرفت.
  فصــل اول کتــاب، مبانــی نظری و 
کلیات با عنوان «رویکردها و بدن ها»ست 
و در فصل های بعدی، بــدن در ژانرهای 
پیشااســلامی، عربــی، علم الجمالــی، 
عاشــقانه، هجو، حماسی، کلام، عرفانی 
و نگاره هــای دوره اســلامی، بررســی 
شده اســت. تفاوت بین ژانرهای کتاب در 

بازنمایی بدن انسان چیست؟ 
ما ابتــدا پذیرفتیــم که بــدن در همه 
ژانرهای کلاســیک و مــدرن بازنمایی 
شــده و اصلا امکان ندارد شــما ژانری 
در ادبیات پیــدا کنید کــه در آن نمود 
و نمادی از بدن وجود نداشــته باشــد. 
تفــاوت در این اســت که در هــر کدام 
از ژانرها یــا گونه های نوشــتاری، بدن 
متناســب با اقتضائات و شــرایط همان 
ژانر بازنمایی شده اســت. پیشینیان ما با 
رویکردهای متفاوت به بدن نگریسته اند، 
از رویکردهــای زیست شناســانه گرفته 
تا جمال شناســانه، جنســیتی، فقهی، 
عرفانی، فلســفی، سیاسی، متافیزیکی و 
انــواع دیگر که در کتــاب مفصل درباره 
آن ها ســخن گفته ایم. منتهــا هر ژانری 
اقتضائــات خــاص خــودش را دارد و 
طبیعتا برخــی از رویکردها در آن فصل 
برجسته تر شده اســت. مثلا در حالی که 
در ژانرهــای عاشــقانه، رویکردهــای 
سیاســی و اجتماعــی و عقیدتی به بدن 
وجود دارد، بدیهی اســت کــه رویکرد 
جمال شناســانه در آن برجسته تر است 
و در این خانواده ژانری بــا «بدن زیبا» 
روبه رو می شــویم، در حالی که اقتضای 
ژانر هجو تأکید بر «بدن زشت» و از فرم 
افتاده است و یا در ژانر حماسی، بازنمایی 
«بدن سیاسی» مهم تر اســت. بنابراین، 
هر فصــل کتــاب تصویری متفــاوت از 
بازنمایی بــدن را ارائه می دهد که در آن 

گفت وگو با سیدمهدی زرقانی درباره کتاب «تاریخ بدن در ادبیات» اثر ستوده شده در جایزه ادبی «جلال آل احمد»

پنجره ى گشوده؛  براى خودشناسى فرهنگى

زهرا آقابابایی
 پژوهشگرِ  و استادیار ادبیات فارسی 

دانشگاه پیام نور اصفهان

  
۱۳۹۵ بـود کـه    هشـتم آذر 
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رایانامـه ای از دکتـر سـید مهدی 
زرقانـی دریافت کـردم که در آن 
ز مقالاتـم را  گفتـه بـود یکـی ا
دربـاب زیبایی پیکریـن خوانده و 
از همیـن روی پیشـنهاد کـرده 
بـود کـه در صـورت تمایـل بـه 
پژوهشـی گروهی بـرای تدویـن کتابی با 
به بپیونـدم. شـناخت  موضوعـی مشـا
نـی نداشـتم؛  ز دکتـر زرقا نزدیکـی ا
آشـنایی من دربـاره او، بیشـتر از مسـیر 
کتاب هـای ایشـان و کارگاه دوروزه ای 
حاصـل شـده بـود کـه در دانشـگاه آزاد 
نجف آبـاد اصفهـان برگزار شـده بـود. اما 
گویـی همیـن میـزان شـناخت، بـرای 
دسـتیابی بـه  اعتمـاد و وارد شـدن در 

و  گسـترده  گروهـی  پژوهـش  یـک 
درازدامن کفایـت می کرد. دیگـر اعضای 
این پژوهـش را هـم نمی شـناختم؛ حتی 
امروز هـم در ذهنم نـام فاطمـه جهانپور 
نرهـای  ا ژ در  بـدن  یـی  زنما با بـا 
پیشااسـلامی، امیـد ایزانلـو بـا بررسـی 
بـدن در شـعر عربـی، حمیـد خادمـی با 
، محسـن  ه بـه بـدن در هجویه هـا نـگا
شـرفایی بـا بازنمایی بـدن در علـم کلام 
و  فرزانه فـرخ فر بـا بـدن در نگارگری ها 
گره خـورده اسـت؛ البته راهی هـم برای 
تشـکیل جلسـه های حضوری نداشـتیم؛ 
خراسـان کجا و اصفهان کجـا؟ اگر امروز 
دنیای مجـازی به واسـطه بیمـاری قرن، 
ا بـه  نـی هـم درد ر یـن دهکـده جها ا
یکدیگـر نزدیک تـر کـرده اسـت، در 
چهارسـال پیـش تصـور پرداختـن بـه 
ز مسـیر  پژوهشـی جـدی و گسـترده ا
کانال هـای مجـازی کـه آن روزهـا هـم 
بیشـتر محدود بـه تلگـرام و فیس بوک و 
اینترنـت نسـل دو و سـه می شـد بـه نظر 

شـبیه به شـوخی می آمـد. از همین روی 
اسـت که بـه گمان مـن روند تدویـن این 
کتـاب  دربردارنده  حاشـیه ای اسـت که 
بـری می کنـد؛ شـیوه  ه بـا متـن برا گا
ثـر در روزگار خـود تـازه و  پژوهـش ا
نـه بـود و در پس زمینـه خـود  خلاقا
نویددهنـده کنش هـا و گفتمان هـای 
تـازه. اینکـه آدم هـای ایـن گـروه بـدون 
دیـدار بـا یکدیگر یـا آشـنایی نزدیـک با 
هم چگونـه به هـم اعتماد کـرده، خود را 
در یـک فضـای فکـری قـرار دادنـد و در 
نـی تـازه  برهـه ای مشـخص بـر گفتما
نـد نویدبخـش  تمرکـز کردنـد، می توا
افق هـای اجتماعـی تـازه ای در روزگار ما 
نـه ای سـخت  باشـد. آدم هایـی در زما
ز  نسـتند بـه یکـی ا توفان خیـز کـه توا
بزرگ تریـن سـرمایه های اجتماعـی کـه 
ینـد فضایـی  براسـاس قاعـده بایـد برا
ایـده آل و مطلوب زیسـت باشـد، دسـت 
یابنـد؛ مـا بـه «اعتمـاد» دسـت یافتیـم. 
گنجی شـایگان که اگـر همگانی شـود با 

خـود صلـح و امنیـت و پیشـرفت را بـه 
ودیعه مـی آورد و صـد البته ابتـکار عمل 
نـی  و مدیریـت پژوهشـی دکتـر زرقا
یـن زنجیـره  لعقد حلقه هـای ا واسـطه ا
بـود. بنابرایـن فضـای گفتمـان پژوهـش 
در تلگـرام کـه آن روزهـا هنـوز فیلتـر 
ز  نشـده بـود شـکل گرفـت و بخشـی ا
مراحل پژوهـش، از جمله کتاب شناسـی 
هـم در همـان گـروه تلگرامـی صـورت 
می گرفت. بـه طـور نمونـه در آن مراحل 
اولیـه کـه راه بـر پژوهشـگران چنـدان 
فراخـور  بـه  هرکـس  نبـود  روشـن 
ا معرفـی  لعـات خویـش منبعـی ر مطا
می کـرد و در گـروه تلگرامی به اشـتراک 
عتقـاد  می گذاشـت؛ آن چنان کـه بـه ا
بنده هنـوز بعد از گذشـت ۴سـال، منابع 
معرفی شـده در ایـن گروه آن قدر هسـت 
کتاب شناسـی  یـگاه  پا نـد  بتوا کـه 
مناسـبی برای مطالعـات مربـوط به بدن 

باشد.
بـدن آدمـی نخسـتین و دم دسـت ترین 

نسـان و  وسـت. ا پدیـده  در زندگـی ا
تصورنشـدنی  بـدن  بـدون  زندگـی، 
و  درک  در  روی  همیـن  ز  ا اسـت. 
دریافت هـای آدمـی هـم همـواره بـدن 
نقشـی محـوری بـازی می کند؛ بـا وجود 
تحقیقـات گسـترده در بـاب بـدن در 
فلسـفه، جامعه شناسـی، روان شناسـی 
نسـانی، مطالعـات  و به طـورکل علـوم ا
بـدن در ایـران هنـوز نوپاسـت؛ خصوصا 
اینکـه ایـن مهـم در فضاهـای آکادمیک 
هنـوز جـدی گرفتـه نشـده اسـت. کتاب 
تاریخ بـدن در ادبیـات یکـی از تازه ترین 
پژوهش هـا در ایـن بـاب و «از نخسـتین 
آثاری اسـت که بـا عینک مطالعـات بدن 
به سـراغ ادبیـات می رود»(تاریخ بدن در 

ادبیـات، ص۱۷)
    امـا کتـاب «تاریـخ بـدن در ادبیات» 
کـه در سـال ۱۳۹۹ اثـر شایسـته تقدیـر 
دبـی» سـیزدهمین  در بخـش «نقـد ا
دبـی جـلال آل احمـد  یـزه ا دوره جا
انتخـاب شـد، حاصـل پژوهشـی گروهی 

متن و حاشیه؛ پژوهش تازه و خلاقانه

در مقدمه کتابِ «تاریخ بدن در ادبیات» 
بیان شده که مطالعات بدن در حوزه های 
روان شناسی و جامعه شناختی مرسوم 
است اما مطالعات ادبیات فارسی از این 
منظر، کاری کم سابقه بوده است

در مقدمه کتابِ «تاریخ بدن در ادبیات» 
بیان شده که مطالعات بدن در حوزه های 
روان شناسی و جامعه شناختی مرسوم 
است اما مطالعات ادبیات فارسی از این 
منظر، کاری کم سابقه بوده است


